
 

 

 

 

 

 

 

 *)فدك ىمدعا ر ب ىام ايمن (شاهد

 ريبشهربانو دل?

 چکيده

وي پرسـتار   .باشـد  می از جمله زنان تاریخ صدر اسلام، بانویی به نام ام ایمن

تـا پایـان حیـات ایشـان در جـوار آن       9بود و از ابتداي زندگی پیـامبر  9پیامبر

متعـدد نظـامی چـون احـد و     ي ها حضور فعال او در صحنه .زیست می حضرت

کنـد تـا    می نقش وي در رابطه با شهادت فدك از جمله مواردي است که ایجاب

در این مقاله سعی بر آن بوده تـا   .زندگی او داشته باشیم  ةتري دربار نگرش دقیق

نقـش  ، 9ارتباط او با پیامبر ،سن و سال ام ایمن :پاسخ داده شود مواردبه برخی 

؟ 7او با ابوبکر، عمر و علی روابط ،3ه نفع حضرت زهرااو در شهادت فدك ب

 .و در نهایت روشن ساختن برخی از ابهامات در این موارد

 :کلیدواژگان

 فدك، 3ام ایمن، حضرت زهرا، 9اسلام، تاریخ، پیامبر

                                                           

 .62ـ  48، صص1386، تابستان 12. فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ و تمدن، سال سوم شماره *
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 مقدمه

م کـه  یخـور  یبر م ـ یها و افراد فراوان خ صدر اسلام به نامیمطالعه تار یدر ط

ن ی ـدر ا .انـد  ن دوران حساس و مهم نقـش داشـته  یادث ادر حو يک به نحویهر

 یو مـذهب  یاس ـیخ سیدر اوراق تـار  یم که سهمیکن یرا مشاهده م ین نام بانوانیب

ن روند، باعـث  یدر اآنها  ت و نقشیدرك هرچه بهتر وضع .اند اسلام اشغال کرده

از آنجـا  ن حال یبا ا .میابی ین دوران آگاهیا و حوادث ایشتر به قضایشود تا ب یم

گـاه  یخ زنانـه و جا یک تـار ی ـدرباره مـردان اسـت تـا     یخیشتر تاریخ ما بیکه تار

 یبه واقع درسـت از برخ ـ  يریتوان تصو یست، نمیآنان چندان پررنگ ن یخیتار

هـر چنـد کوچـک     يهـا  اما از آنجا که تـلاش  .ها به دست آورد تین شخصیاز ا

اسـناد و مـدارك    یس ـرن بـا بر توا یها رهنمون سازد، م تیتواند ما را به موقع یم

 ـاز جملـه ا  .ن مـورد قضـاوت کـرد   ی ـدر ا يمانده تاحـد  يبرجا ه ی ـن زنـان، دا ی

 .شود یت او پرداخته مین مقاله به شخصیمن است که در ایام ا، 9امبریپ

 منينامه ام ا يزندگ

 ـبرکـه دخ  .کم سن و سال از حبشـه بـود   یدخترک» برکه«خ یتار یبه گواه ر ت

کـه بـه   اسـت  النعمان بن  عمروبن  ن بن  مالکبن  نحصبن  عمروبن  

بـن   مانده از عبـداالله  یراث باقیمن از جمله میام ا 1.مشهور شد» منیام ا«اش  هیکن

راث ی ـعبـدالمطلب و سـپس م  بن  ز عبدااللهیاو را ابتدا کن یبرخ 2.عبدالمطلب بود

پس از مرگ عبـداالله   4.ز خود را آزاد فرمودیمن کنیا ام، 9امبریپ 3.اند امبر دانستهیپ

                                                           

 .35، ص7اسد الغابه، ج. 1

 .95، ص1، جطبقات. 2

 .486، ص12تهذیب التهذیب، ج. 3

 .456، ص1، جتاریخ یعقوبی. 4
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مـن مـأمور   یام ا .دیرس ـ 9امبری ـز بـه پ ی ـز نگوسفند و ب يز، تعدادین کنیبه جز ا

داشت کـه   يریامبر هفت بز شی، پيت طبریبه روا 1.امبر بودیچراندن گوسفندان پ

ذکر  9امبری، او را پرستار پیخیتار يها در کتاب 2.دیچران یرا مآنها  منیپسر ام ا

سـت  یبا یم 9امبریمن زمان ولادت پیام ا ،از نظر سن و سالجه یدر نت 3.اند کرده

 .بوده باشد یدخترك کم سن و سال

پـس از   4.بیست بانویی بـود کـه بـه خیبـر آمـد      جزءام ایمن در جنگ خیبر 

در مسـند   5.جنگ، پیامبر سـهمی از نخلسـتانی در خیبـر را بـه ام ایمـن بخشـید      

در یکی از ارتباطات  6.استحنبل حدود پنج حدیث از او روایت شده بن  احمد

در مـورد جریـان افـک     9نزدیک میان پیامبر و ام ایمن آمـده کـه رسـول خـدا    

من هرگـز گمـان جـز خیـر و      :او هم گفت .(تهمت) درباره عایشه سؤال فرمود

قبل از او زینب بنت جحـش هـم نیکـی عایشـه را      .نیکی نسبت به عایشه ندارم

رحلـت فرمـود، ام ایمـن     9یـامبر از عکرمه نقـل اسـت کـه چـون پ     7.گفته بود

دانـم رسـول    چـون مـی   :گریی؟ گفت آیا بر رسول خدا می :به او گفتند .گریست

به جایگاهی رفته است که به مراتب براي او بهتر از دنیاست بـر خـود او    9خدا

 8.گریم ولی گریه من براي این است که وحی از آسمان قطع شده است نمی

در چـه   آن امـا  .رزندان ام ایمن را بیـان کـرد  توان تعداد ف طور مشخص نمی به

                                                           

 .466، ص1جابن سعد، ، طبقات. 1

 .1306، ص4تاریخ طبري، ج 2

 .144، ص1، جه حلبیسیر. 3

 .522، صهمان. 4

 .288، ص4، جدلائل النبوه. 5

 .16، صسیر اعلام النبلاء. 6

 .321، صالمغازي. 7

 .357، ص3، جالارب نهاية. 8
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 خـورد  اند، نام دو نفر بیشتر به چشم نمی ها درباره اولاد ام ایمن نوشته تمام کتاب

در چنـین   .اسـت حارثـه  بـن   زیـد بـن     عبید و دیگـري  بن  که یکی ایمن

بیشـتر مشـخص شـود    مقالـه  هایی براي آنکه وضعیت شخصـیت اصـلی    بررسی

هرچند اجمالی درباره برخی از نزدیکـان درجـه اول او داشـته    ناگزیریم بررسی 

 .پردازیم بسیار مختصر به بیان شرحی درباره دو پسر ام ایمن میبنابراین  .باشیم

 .عبید، فرزند عبید حبشـی یـا خزرجـی بـود    بن  به گواهی اخبار وارده، ایمن

حنبل از بن  داحم .اند ایمن را در نقل حدیث و روایت ثقه و مورد اعتماد دانسته

هـاي بسـیار    ها از خود رشـادت  ایمن در جنگ 1.ایمن حدیث روایت کرده است

کرد، چنان که در  می 9ام ایمن نیز همواره او را تشویق به یاري پیامبر .نشان داد

با ایـن   2.پسرش عذر آورده بود، وي را سرزنش کرداینکه  خیبر در طی ابیاتی از

هـاي   هاي بسیار نشان داد و رشادت رشادت وجود، ایمن در جنگ خیبر، از خود

شیخ مفید اشاره کرده کـه در جنـگ حنـین،     3.ایمن در غزوه حنین نیز بسیار بود

ماندنـد، نـه نفـر از بنـی هاشـم و       9کار به جایی رسید که تنها ده تن با پیـامبر 

عبید بـود کـه خـدایش او را بیـامرزد و در ایـن جنـگ بـه        بن  دهمین نفر، ایمن

 5.سرودعبدالمطلب ابیاتی بن  درباره این رشادت، عباس 4.شهادت رسید

آشـکار   ،نیز به درستی مشخص نیست، امـا از قـراین  زید بن  د سال تولد 

که ذکر شد در هجرت بـه مدینـه   طور  همان زیرا ؛است که او در مکه تولد یافت

 طبري از قول اسامه نقل کـرده اسـت:  آنکه  همراه والدینش حضور داشته و دیگر

هنگام آمدن خبر پیروزي مسلمانان در جنگ بدر (سال دوم هجرت) بـه مدینـه،   
                                                           

 .112، ص4، جو النهایه البداية. 1

 .295، ص3، جالنبویه، ابن هشام السيرة. 2

 .288، ص1، جالمعجم الکبیر. 3

 .140، ص1، جالارشاد. 4

 .142، صمانه. 5
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درسال  1.»وقتی رقیه دختر پیامبر را به خاك سپرده بودیم، خبر آمد« :اسامه گفت

در نتیجه مشـخص   ؛سال داشته است نوزدهو یا  21ویا  بیستیازده هجرت وي 

سال داشته باشد و برخـی  ده  یا نهگردد هنگام هجرت به مدینه نباید بیشتر از  می

از عایشه حدیثی نقل شـده   2.دارد 9پیامبرنزد اسامه منزلت روایات، حکایت از 

 بایـد  کسی که خـدا و رسـولش را دوسـت دارد، مـی    « :فرمود 9است که پیامبر

البته بایدتوجه داشـت احـادیثی چـون ایـن      3.»زید را نیز دوست بداردبن  

هاي ابن کثیر، مملـو از   آید و نوشته ق آمیز به نظر میروایات تا حدود زیادي اغرا

 .هایی است چنین مبالغه

در اواخر عمر، اسامه را بـه فرمانـدهی لشـکري از مسـلمانان،      9رسول خدا

آنکـه   از جمله :اهداف ایشان چند چیز بود .راهی مناطق مرزي با روم شرقی کرد

بفرستد  »مؤته«را به سرزمین اسامه  .هارا به افراد بدهد و نه سن و سال شایستگی

شـاید کاسـتن هیـاهوي     4.که قبلاً قتلگاه پدرش بود تا براي انتقام تشـویق شـود  

خلافت در مدینه پس از رحلت ایشان از جمله اهداف اصلی آن حضرت شمرده 

که تاریخ در مـورد   راچه  آن .در فرستادن او بسیار اصرار داشت 9پیامبر .شد می

رهه زمـانی یـادآور شـده از ایـن قـرار اسـت کـه اسـامه         ایمن در این ب حضور ام

پرچم بر دوش داشت و صحابه همراهش بودنـد، بیـرون رفـت و در    که  درحالی

ابوبکر و عمـر و بیشـتر   که  درحالیجرف (سه میلی مدینه در راه شام) فرود آمد، 

سـعد و سـران دیگـر انصـار     بـن   یر و بشـیر ض ـحبن  مهاجران و از انصار، اسید

ایمن، نـزد اسـامه آمـد و پیـام آورد کـه       ام  در این حال فرستاده .دندهمراهش بو

                                                           

 .976، ص3، جتاریخ الرسل و الملوك. 1

 .101، ص4، جالنبویه، ابن هشام السيرة. 2

 .333، ص5، جو النهایه البداية. 3

 .232، ص1، جالطبقات. 4
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لـواء  کـه   درحـالی خاست و اسامه همان دم بر .برگردد، پیامبر در حال مرگ است

بـر زمـین نهـاد و     9همراهش بود به مدینه بازگشت و آن را بر در خانـه پیـامبر  

  1.کردپیامبر همان ساعت رحلت 

فرستاده ام ایمـن، اسـامه را بـه مدینـه فـرا      « :سدنوی ابن سعد در این مورد می

اند همسران پیـامبر بـه اسـامه     برخی گفته 2.»خواند که همراه ابوعبیده و عمر بود

  3.دادند که باز گردد پیام می

اسامه دوباره راهی شد و با حضـرت  ، 9الحدید نقل کرده که به اصرار پیامبر ابن ابی

چـون خواسـت سـوار     .بوبکر و عمر هم با او بودندا .وداع کرده و از مدینه بیرون رفت

در حـال مـرگ    9ایمـن پـیش او آمـد و گفـت پیـامبر      شود و حرکت کند، فرستاده ام

، 9خواست هنگام رحلـت پیـامبر   شاید این تصور پیش آید که ام ایمن نیز نمی 4.است

   :توان دو دلیل بر آن تصور کرد پسرش از مدینه دور شود که می

ت داشت پسرش در سوگ و عزاي ختمـی مرتبـت شـرکت    ام ایمن دوس .1

  .زیرا علاقه میان آنها بسیار بود ؛داشته باشد

بحث منازعه قدرت نیز مطرح بود و شاید به دلایلی چـون قـدمت و سـبقت در     .2

   .اسلام در خاندان زید و اعتبار او میان صحابه، پسرش نیز کاندیداي خلافت باشد

تـوان بـا    مـی  با ایـن حـال   .نماید دي سخت میداوري درباره این نظر تاحدو

گـاه   .توجه به قراین تاریخی پس از این زمان به جواب استوارتري دسـت یـابیم  

 ـ مبالغه ه طـوري کـه بـلاذري در احادیـث     هایی در مورد زید و خانواده او شده ب

زید و زهـري و  بن   بن  ي با ذکر اسنادش با چند واسطه (مانند محمدبسیار

                                                           

 .317، ص67خطبه ،3الحدید، ج ابیشرح نهج البلاغه، ابن . 1

 .232، ص2، جالطبقات. 2

 .3خطبه ،1، جشرح نهج البلاغه. 3

 .63خطبه ،1، جهمان. 4
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 1.ه بسیار گوید و اغراق نمایدثحاربن  سعی داشته است تا از زیددیگران) 

کـرد، چنـان کـه در     ابوبکر در دوران خلافت خود به اسامه بسیار محبت مـی 

حارثه را به نام برکـه خوانـده بـود،    بن  زیدبن  ر مورد کسی که براي تحقیر 

یـا   3مه سـه هـزار  خطاب براي اسابن  عمر 2.دستورداد تا هفتاد تازیانه او را زدند

در همین زمـان در روایتـی نقـل اسـت کـه       4.پنج هزار مقرري و عطا تعیین کرد

خطـاب مباهـات   بن  عمربن  بر عبداالله 9اش به پیامبر اسامه با اشاره به نزدیکی

ابـن   .گویا عمر در ابتداي خلافت با اسامه رابطه خـوبی نداشـته اسـت    5.کند می

بـه اسـامه را نـوعی تمسـخر و تحقیـر       »امیـر اي «کثیر فحواي کلام عمر در بیان 

زمـانی کـه عمـر    «در سیره حلبیه تنها به این نکته بسنده شـده  که  درحالیدانسته 

اسـامه،  اینکـه   نظر بـه  6».کرد خلیفه شده بود با لقب ایها الامیر بر اسامه سلام می

همـین   عمر هـم بـه   ،گفتند امیر الجند به فرماندهان می فرمانده سپاه بوده احتمالاً

 .آورده است اعتبار این کلمه را به زبان می

توانـد تـا حـدودي     مـی  ،7نگرش بر زنـدگی و رفتـار اسـامه در دوره علـی    

بلاذري در علت همکاري نکـردن   .هاي این خانواده باشد روشنگر برخی گرایش

در سال هفـت هجـرت   اي  نویسد که در سریه در جنگ جمل می 7اسامه با علی

مـرداس جهنـی او را کشـت و    بـن   رویـارویی بـا نهیـک    دراسـامه  هنگامی کـه  

لاالـه  «آیا مـردي را کـه گوینـده     :او را خواست و به او فرمود 9بازگشت، پیامبر

است کشتی؟ اسامه پس از آن جریان با خود عهد بست کـه هرگـز مقابـل    » الااالله
                                                           

 .471و  470، صص1، جانساب الاشراف. 1

 .472. همان، ص2

 .475، صهمان. 3

 .333، ص5، جوالنهایه البداية. 4

 همان.. 5

 .231، ص3، جهمان. 6
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 به هنگام جنـگ جمـل بـه    .است با شمشیر نایستد» لا اله الااالله«کسی که گوینده 

ام کـه   دوست دارم در کنار تو باشم اما با خود عهد بسـته  :گفت 7حضرت علی

شیخ مفید نیز در مورد همکـاري نکـردن    1.نجنگم» لا اله الا االله«هرگز با گوینده 

عمربن خطـاب و  بن  زید در کنار عبدااللهبن  «« :نوشته است 7اسامه با علی

بیعـت   7ثابـت، بـا علـی   بـن   مسلمه و حسـان بن  ابی وقاص و محمدبن  سعد

توان دریافت که ام ایمن و خانواده  تاریخی می در بازگویی چنین شواهد 2.»نکرد

 .اند نداشته 7او شناخت اعتقادي و صحیحی از ولایت علی

زیرا زمانی که معاویه مـادرش هنـد را    ؛روابط اسامه با معاویه هم خوب نبود

مـادر مـن اکـرم اسـت کـه       :تتر از ام ایمن ذکر کرد، اسامه در جواب گف ـ کریم

قاُ"مْ { :خداي عزوجل فرمود
ْ
ت
َ
ِ أ رَمَُ+مْ عِنْدَ ا'&

ْ
.

َ
 3.}إنِ& أ

 هاي گروه ،در جهان اسلام رخ دادکه حوادثی در پی ، 9پس از رحلت پیامبر

گشـتند و در نتیجـه    هـا و افـراد خاصـی مـی     مختلف مردم متمایل به شخصـیت 

 .اي شکل گرفت تفکرات تازه

 :بیشتر نمایان استدر تاریخ تشیع در دو جریان،  نقش ام ایمن

 ؛  3و حضرت فاطمه 7موضع ام ایمن درباره حضرت علی .1

 نقش ام ایمن در جریان فدك .2

 3و حضرت فاطمه 7موضع ام ايمن درباره حضرت علي .١

خود از فرازهاي مهم تاریخ اسـلام بـه    9روي کار آمدن ابوبکر پس از پیامبر

گروهی معتقد بـه سـنت و رویـه ابـوبکر بـه عنـوان       ن زمینه در ای .رود شمار می

                                                           

 .475، ص1، جانساب الاشراف. 1

 .243، ص1، جالارشاد. 2

 .475، ص1، جانساب الاشراف. 3
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از شیعیان ایشـان  که  7و گروهی با پیروي از علی بودند 9جانشین رسول خدا

طرفانـه بـه    و گروهی نیز در حالتی بیآمدند، با ابوبکر بیعت نکردند  میبه شمار 

در مـورد چگـونگی طرفـداري ام ایمـن از شـخص ابـوبکر و عمـر و         .سربردند

 .روایات چندي آمده است 7علی

قـیس اسـتناد کـرد، وي    بن  اگر بتوان در یک پژوهش علمی به روایات سلیم

را براي بیعـت   7، اشاره کرده است که علی9در شرح ماجراي جانشینی پیامبر

لقـب  (اي عتیـق  « :پیش آمدنـد و گفتنـد   سلمه ام کردند، ام ایمن نوبیه و اجبار می

نزدیکی ام » .آشکار ساختی 9بت به آل محمدچه زود حسد خود را نس )ابوبکر

ابوبکر و عمر هم مرتـب بـه ملاقـات ام     .بر همگان روشن بود 9ایمن به پیامبر

مغیره و از ثابت و از انس نقل است که ابوبکر بـه  بن  از سلیمان 1.آمدند ایمن می

او را ملاقـات   9کـه پیـامبر  طـور   همـان  گفت به دیدار ام ایمـن بـرویم،   عمر می

به روایت ابن کثیر، ام ایمن تنها پنج یا شش ماه پس از پیامبر زنده بوده  2.دکر می

در  4.انـد  اما برخی چون واقدي مرگ او را در زمان خلافت عثمان نوشته 3.است

با این حـال   .اند که بسیار عمر کرده این صورت ام ایمن باید از جمله زنانی باشد

یات دیگر بر زنده بودن ام ایمن هنگـام  رسد زیرا روا می روایت قبلی بعید به نظر

 .ح استاحتمالاً قول اخیر مرج 5.کنند دلالت میهجري  23مرگ عمر در سال 

خواسـتگاري از   مسـئله در  7ام ایمن از جمله کسانی است که بـه برتـري علـی   

بـن   مانند اسماء بنت عمیس و ابـن عبـاس و جـابر    ؛اذعان کرده است 3فاطمه زهرا

                                                           

 .291، ص7اسد الغابه، ج. 1

 .486، ص12جتهذیب التهذیب، . 2

 .291، ص7اسدالغابه، ج. 3

 .486، ص12تهذیب التهذیب، ج. 4

 .144، صتاریخ الخلفاء. 5
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بـر فـراز منبـر دربـاره نصـب و تعیـین        9در روایتی آمده که پیامبر 1.عبداالله انصاري

و  و زبیـر  دکـه در آن جمـع سـلمان و ابـوذر و مقـدا      فرمـود  دوازده امام سـخن مـی  

حسـن و   و ام ایمـن و  3ابـی وقـاص و همچنـین فاطمـه    بن  زید و سعدبن  

 2.را فرمود 7آن جا اعلام ولایت علی نیز حضور داشتند و در 8حسین

آید، احسـاس تشـیع و محبـت     ن طور که از نص تواریخ و روایات بر میهما

آن  9یعنـی پـس از رحلـت پیـامبر     ،در اوایل قرن اول هجري 7نسبت به علی

گاه برخی از افراد تنها نوعی تشیع احساسی  .چنان صریح و آشکارا مطرح نیست

 ـو در باشـند  می و یا قلبی دارند و برخی دیگر سخت به تشیع اعتقادي پایبند اره ب

و خانـدان   :بیـت  اهـل  آید او به دلیـل نزدیکـی بـه    می ام ایمن آن چنان که بر

اما این ارتبـاط تنهـا    .داشت 7احساس محبت و علاقه به حضرت علی 9پیامبر

تـوان گفـت کـه معرفـت و      در واقـع مـی   .به صورت احساسی بود و نـه ولایـی  

کسـی عطـا نکـرده    مهمی بوده که خداوند به هر  مسئله، 7شناخت ولایت علی

مـن را    ،کـه افـراد کمـی از امـت     7چنان که در خبري آمده است از علی .است

خـدا  چه  آن از اهل بهشت است ولیاینکه  ام ایمن از دنیا رفت و با« .دنشناس می

قیس هلالـی کـوفی اسـت] داده    بن  به سلیم 7معرفت آن را به تو [خطاب علی

فاوت میان اسلام ابوذر و سلمان را بـه  توان ت میاي  در مقایسه 3.»است او نداشت

یاد آورد که یکی قلبی و با تمام وجود و کمتر با عقل و منطق و دیگري اسلامی 

با این وجود، گویا ام ایمن به خلفاي  .توأم با شناخت و معرفت و براهین محکم

 .کـه آنـان بـا وي مـراوده داشـتند     طور  همان گذاشت، احترام می 9پس از پیامبر

 :در روز مرگ عمربن خطاب از ام ایمن نقل شـده کـه گفـت    :نویسد یسیوطی م

                                                           

 .317، ص5، جشرح نهج البلاغه. 1

 .522، صاسرار آل محمد. 2

 .509. همان، ص3
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 ،کلـی بایـد گفـت   طـور   بـه  1.»امروز اسلام ضعیف گشت« ؛»الیوم وهی الاسلام«

تأییـد   تواند بر قبول و و احساس علاقمندي به کسی یا افرادي نمیداشتن محبت 

 .دلالت کنداعتقادي آنان 

 نقش ام ايمن در جريان فدک .٢

یان مهمی که در مورد زندگی ام ایمن (با توجه به دیدگاه اعتقادي دومین جر

فدك روستاي بزرگی در حوالی  .نقش او در واقعه فدك است .تشیع) اتفاق افتاد

اش بـه او   از حقوق قانونی 3که به دلیل محروم ساختن فاطمه زهرااست مدینه 

ه آن حضـرت  فدك پس از صلح داوطلبانه اهـالیش بـا پیـامبر، خالص ـ    .داده نشد

رسید که در آن زمان تنهـا   طبع پس از ایشان به وارثان آن حضرت میالگشت و ب

ایـن حـق قـانونی،    متأسفانه  اما .بود 3فرزند در قید حیات ایشان حضرت زهرا

 عبدالعزیزبن  در زمان عمرآنکه  هاي وقت بود تا اعاده نگشت و در دست دولت

بایـد  چـه   آن .بازگردانـد  3ت زهرا) آن مکان را به فرزندان حضر.ق101 - 99(

نقش ام ایمن در این رابطه چه بـوده اسـت؟ آیـا او در ایـن       بدانیم این است که

بـوده   3واقعه شهادتی داده است؟ آیا این شهادت در حقانیـت حضـرت زهـرا   

 است؟ آیا شهادت وي مورد پذیرش واقع شد؟

ضرت بود و به قول شهید صدر، حرکت ح :بیت اهلفدك در حقیقت حق 

به نحوي کـه حضـرت بتوانـد بـه      ؛در فدك جنبه سیاسی داشت تا مالی 3زهرا

اش بـه امـت و    ر خویش را در پایمال شدن حقوق قـانونی مسنوعی مظلومیت ه

آن حضرت با این حرکت خویش چنـدین هـدف را    2.جامعه اسلامی نشان دهد

ب کند غض 3که هر که بر زهرا 9یادآوري حدیث پیامبرکرد از جمله  نبال مید
                                                           

 .144، صتاریخ الخلفاء. 1

 .44، صفدك فی التاریخ. 2
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بسیاري پیرامون قضیه فدك وجود دارد، امـا از  مباحث  .بر من غضب کرده است

آنجا که بحث اصلی این مقاله نیست تنها بـه مـواردي کـه ام ایمـن در آن نقـش      

 .شود داشته است اشاره می

ــده   ــل ش ــدیثی نق ــی ح ــارالانوار ط ــامبر :در بح ــه 9پی ــت و  ورق اي خواس

سند فدك را به عنوان بخشوده و اعطـایی  « :را فراخواند و فرمود 7امیرالمؤمنین

آن را نوشـت و خـود حضـرت بـا ام      7امیرالمـؤمنین  .امبر بنویس و ثبت کنپی

ام ایمن زنـی از اهـل بهشـت    « :آن جا فرمود 9پیامبر .ایمن بر آن شهادت دادند

این نوشته را تحویل گرفت و هنگام غصب فـدك آن را   3حضرت زهرا» است

 3رامردم را در منـزل حضـرت زه ـ   9سپس پیامبر .فرمودبه عنوان مدرك ارائه 

کـه فـدك از آن فاطمـه اسـت و در همانجـا از       ندجمع کردند و به آنان خبر داد

منافع آن به عنوان عطا (بخشش) فاطمیه بین مردم تقسیم کردند و بدین صـورت  

 1.را در فدك به آنان نشان دادند 3تصرف مالکانه فاطمه

همـان روزي کـه    :گفـت  که عمـربن خطـاب مـی   است شده از اسلم روایت 

بـه همـراه    3رحلت فرمود با ابوبکر بیعت شد و فرداي آن روز فاطمه 9پیامبر

 .میراث مرا از اموال پدرم معـین سـازید   :نزد ابوبکر آمدند و فاطمه گفت 7علی

از فـدك و   :از اسباب و اثاثیه خانه، یا از زمین و نخلسـتان؟ فرمـود   :ابوبکر گفت

که پس از مرگ تـو، دخترانـت   طور  همان برم، دقات مدینه من ارث میخیبر و ص

پدر تو به خدا سـوگند از مـن بسـیار بهتـر      :ابوبکر گفت .از تو ارث خواهند برد

ما ارث  :فرمود 9است و خودت به خدا سوگند از دختران من بهتري ولی پیامبر

دانـی کـه    ر مـی حـالا اگ ـ  .یعنی همه اموال ؛گذاریم و ما ترك ما صدقه است نمی

پذیرم و تـو   پدرت به تو بخشیده است بگو و اگر بگویی به خدا سوگند از تو می

                                                           

 .23، ص21، ج. بحارالانوار1
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فـدك   9فاطمه فرمود ام ایمن آمد و خبر آورد که رسول خدا .کنم را تصدیق می

خودت شنیدي که پیامبر فرمـوده باشـد از    :ابوبکر گفت .را به من بخشیده است

کـنم و گفتـارت را    ي مـن تصـدیق مـی   ا تو است؟ و اگر بگویی که خـود شـنیده  

 1.دانستم به تو گفتم را میچه  آن من :فاطمه فرمود .پذیرم می

حنیف انصـاري  بن  به عثمان 7مانند این حدیث در شرح نامه حضرت علی

در شـرح نهـج    .بیـان شـده اسـت   الحدید  ابی کارگزار ایشان بر بصره توسط ابن

زکریـا از  بـن   محمـد  :مده است کـه البلاغه نقل دیگري از گفته ابوبکر جوهري آ

قول ابن عایشه از گفته پـدرش، از عمـویش بـراي مـن بیـان داشـت کـه چـون         

اي دختر  :با ابوبکر سخن گفت، ابوبکر نخست گریست و سپس گفت 3فاطمه

فاطمه گفت فدك را  .شود رسول خدا از پدرت دینار و درهمی به ارث برده نمی

 .دهـد  چه کسـی گـواهی مـی   باره  دراین فتابوبکر گ .پیامبر به من بخشیده است

در ایـن   .ام ایمن هـم آمـد و گـواهی داد    .آمد وگواهی داد 7ابی طالببن  علی

عوف آمدند و گواهی دادند کـه رسـول   بن  خطاب و عبدالرحمانبن  هنگام عمر

اي دختر رسول خـدا تـو و    :و ابوبکر گفت کرد درآمد فدك را تقسیم می 9خدا

ن همگی راست گفتید و چنان بـوده اسـت کـه ایـن     الرحمعلی و ام ایمن و عبدا

از درآمـد فـدك، هزینـه     9مال تو از پدرت به آن صورت بوده است کـه پیـامبر  

و به  دکر مانده آن را تقسیم می کرده و باقی زندگی و خوراك شما را پرداخت می

خـواهی چـه کـار کنـی؟      اینک تو بـا آن مـی   .داد گروهی در راه خدا مرکوب می

ابـوبکر   .داد خواهم همان کار را انجام دهم که پـدرم انجـام مـی    می :گفت فاطمه

کنم که پـدرت   خدا گواه تو بر من خواهد بود که من همان گونه رفتار می :گفت

خدا را  :خدا را که چنان عمل خواهی کرد؟ ابوبکر گفت :فاطمه گفت .رفتار کرد

                                                           

 .356، ص3، جالارب نهاية. 1
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 1.اه باشبارخدایا گو :عرضه داشت 3فاطمه .کنم که چنان عمل می

مـرزوق از  بـن   زبیـر از فضـیل  بـن   عبـداالله بـن   در حدیثی دیگر از قول محمـد 

و  7خواسـت و علـی   اند که ابوبکر از فاطمـه گـواه مـی    حسان نقل کردهبن  بحتري

ام ایمن خطاب به آن دو (به گفته ابوزید یعنی به عمر و  .سپس ام ایمن گواهی دادند

آري همین گونـه   :هستم؟ گفتند تاهل بهشدهید که من  ابوبکر) گفت آیا گواهی می

فـدك را بـه فاطمـه بخشـیده      9دهم که پیامبر و من گواهی می :ام ایمن گفت .است

ند تـا مسـتحق   هفاطمه مردي دیگر یا زنی دیگر باید گواهی د اي :ابوبکر گفت .است

هـاي فراوانـی از    نمونـه الحدیـد   ابـی  ابـن  2.آن شوي کـه بـه سـود تـو حکـم شـود      

کند و به نظر او نپـذیرفتن   ها بازگو می م ایمن را در زمان پیامبر در جنگهاي ا رشادت

 .دارد سؤالگواهی ام ایمن توسط ابوبکر و عمر جاي 

زمانی که ابوبکر نقل شده قیس هلالی در جریان فدك بن  در روایتی از سلیم

اي  :بنویسد عمر وارد شد و گفت 3دوات خواست تا سند فدك را براي فاطمه

حضـرت   .کند شاهد بیاورد ادعا میچه  آن پیامبر! برایش ننویس تا در موردخلیفه 

علـی و ام   :چـه کسـی؟ فرمـود    :عمر گفـت  .آورم آري شاهد می :فرمود 3زهرا

 .قبـول نیسـت   3کنـد  عمر گفت شهادت زن عجمی که فصیح صحبت نمی .ایمن

 3حضـرت زهـرا   .کنـد  علی هم آتش را بـه دور قـرص نـان خـود جمـع مـی      

چنان از غیظ پر شده بود کـه قابـل توصـیف نبـود، بازگشـت و بعـد       ه ک درحالی

                                                           

 .95، ص7شرح نهج البلاغه، ج. 1

 .230، ص 16، ج. همان2

اي  زمانی در جنگ حنین خواست براي مسلمانان دعا کنـد ولـی جملـه   . زیرا ام ایمن لکنت زبان داشت. 3

یـک  . زیرا که تو لکنت زبـان داري  ؛فرمود: ساکت باش اي ام ایمن 9پیامبر. نفرین آمیز بر زبان آورد

ر آمد و گفت سلام بر شما مباد (سلام لاعلیکم) لذا رسـول خـدا بـه او اجـازه     بار هم ام ایمن نزد پیامب

، (اسـتانبولی و الشـلبی، زنـان پیرامـون پیـامبر     . و سخنش را کوتـاه سـازد  » سلام«داد که تنها بگوید 
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 1.مریض شد

اي است که برخـی   نپذیرفتن گواهی ام ایمن توسط عمر و ابوبکر، خود مقوله

اسکافی به نکته جالبی در این مـورد اشـاره کـرده     .اند آن را مورد انتقاد قرار داده

رانـد   فـت سـخن مـی   در خلا 7ل بـودن علـی  ص ـاو هنگامی که دربـاره ا  .است

پشـت سـر    9دهید که نماز گزاردن پیامبر شما خودتان گواهی می ...« :نویسد می

ن بـر علـی نیسـت و    اعوف دلیل بر فضیلت و برتري عبـدالرحم بن  ناعبدالرحم

حدیث شما در مـورد نمـازگزاردن ابـوبکر بـا مـردم داراي ضـعف و       آنکه  حال

درباره این حدیث شما، بر شما  وانگهی، رافضیان .سستی و از احادیث شاذ است

گویند چگونه حدیث عایشه را درباره نمازگزاردن ابـوبکر   کنند و می اعتراض می

سـخن فاطمـه را دربـاره فـدك      لـی و ،دهیـد  د و آن را حجت قرار مـی یپذیر می

ابی طالـب کـه خـدایش از او    بن  گواهی ام ایمن و علیآنکه  د و حالیپذیر نمی

هم گواهی فرموده بود کـه فاطمـه    9مه بود و پیامبرخشنود باد همراه سخن فاط

 2».اهل بهشت است

از زنـان اهـل بهشـت     االله رسـول  تردید در شهادت ام ایمن کـه بـه شـهادت   

در غیـر ایـن صـورت    اسـت؛  خداونـد و رسـول او   تکذیب باشد در حقیقت  می

 3.هم براي ابوبکر کافی بوده باشد چه رسد به شهادتآنها  بایست اشاره می

 جهنتي

ام ایمن از جمله بانوان همراه و در کنار پیامبر بوده که در بسیاري از حوادث 

مهم تـاریخ اسـلام حضـور داشـته و وفـاداري خـویش را در دفـاع از عقیـده و         

                                                           

 .566، صاسرار آل محمد. 1

 .47، صالمعیار الموازنه. 2

 .2، صعلی بن ابی طالب و رمز حدیث فدك. 3
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ام ایمـن در مـورد فـدك بـا      گواهی و شهادت .شریعت خویش ابراز کرده است

اختن فـردي چـون   ولی چند دلیل براي گواه س .اسنادي که نقل شده مسلم است

خواست از طریق یکی از کسانی که  می 3کند که فاطمه او این ظن را تقویت می

بـا آنهـا از در مجادلـه     ،اي از روایات مورد تکریم عمر و ابوبکر بوده به نص پاره

برآید و در واقع صدق گفتار خود را از زبان کسی براي ابوبکر اثبات نمایـد کـه   

قـادات او بـه عنـوان شخصـی داراي اعتبـار میـان       ابوبکر به شـیوه و روش و اعت 

 .اذعان دارد و این فرد کسی جز ام ایمن نبود ،مسلمانان

بهشتیان معرفـی کـرده بـود، قبـول      جزءعمر و ابوبکر، حدیثی که ام ایمن را 

سخن پیامبر را نقض کرده بودند و ایـن یکـی دیگـر از    آنها  پس بنابراین .داشتند

 بـا ایـن وجـود    .رود بـه شـمار مـی    9ز رسول خدااشتباهات مسلم ایشان پس ا

که نقل شد، عمر چندان به نظـر و شـهادت ام ایمـن در مـورد فـدك      طور  همان

در یک نگرش دقیق  .شمارد رد و به دلایل مختلف آن را مردود میاگذ وقعی نمی

توان دریافـت کـه    و جانشینی آن حضرت، می 9به حوادث پس از رحلت پیامبر

داري از  و در نهایت جانـب  3زهرا هادت او به نفع حضرتحضور ام ایمن و ش

در واقع ام  .تا چه حد در آن شرایط حساس و پرمخاطره مهم بوده است 7علی

ایمن نیز از درك این موقعیت آگاهی داشت که با ایـن کـار خـویش عـلاوه بـر      

او به رد ادعاي برخی از صحابه موجه میان  :بیت اثبات و دفاع از حقانیت اهل

داشتن هر  .دانند می 9لمانان پرداخته است، که خود را جانشین بر حق پیامبرمس

 توسـط ام ایمـن   7نوع گرایش (اعتقادي و یا احساسی) نسبت به ولایـت علـی  

 تواند از اوج جسارت و عظمت اقدام این بانوي مسلمان بکاهد، بلکه باعـث  نمی

وفاداري خـود را نسـبت    زیرا ؛شود نزد شیعیان از اعتباري بالا برخوردار شود می

رچنـد اسـامه   ه .داحتی پس از رحلـت آن حضـرت نشـان د    9به خاندان پیامبر

 .باقی ماند :بیت اهل بیعت نکرد، اما ام ایمن در کنار 7با علیایمن  فرزند ام
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